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بررسى توصيفى نسخة انيس السالكين احرار
طاهره آشتيانى

مقدمه 
ـــ .ق به نام انيس  ــرار، صوفى و عارف بزرگ قرن نهم ه ــى از آثار خواجه عبيداالله اح ــه يك ــن مقال در اي
ــرح احوالش و موقعيت تاريخى آن  ــود. نگارنده در ابتدا به معرفى اجمالى احرار و ش ــالكين معرفى مى ش الس
ــپس شيوة تصحيح نسخه، مشخصات ظاهرى و ويژگى هاى آن را بيان كرده است. براى  زمان پرداخته، س

آشنايى بيشتر با طريقت نقشبنديه و نقشبنديان و مبانى و اصول آن در آينده مقاله اى ارائه خواهد شد.

احرار و آثارش 
ــال 806 هجرى در باغستان ـ دهى در نزديكى تاشكند1  ــى در رمضان س خواجه ناصرالدين عبيداالله شاش

يك سال پيش از مرگ تيمور به دنيا آمد. 
اوايل عمر و حيات خواجه عبيداالله، همانند غالب شيوخ  خواجگان بخارا كه به اهل حرفه انتساب داشتند، 
با فقر و تهيدستى سپرى شد. وى به پيشة آبا و اجدادى اش، كشاورزى و زراعت مشغول بود. پدرش خواجه 
محمود كه از صاحبان علم و عرفان و از مشايخ صوفيه بود، براى امرار معاش، كشاورزى مى كرد. پدر و مادر 
احرار در قيد حيات بودند، ولى «پرورش و تربيت وى را پدر بزرگش، شهاب الدين شاشى، به عهده گرفت.»2 

اصل و نسب وى از طرف پدر به ابوبكر صديق و از طرف مادر، به عمر فاروق مى رسد.

ــاش معروف است كه در زبان تركى به معناى  ــكند، زادگاه احرار، نزد ايرانيان قديم به چاچ و نزد اعراب به ش 1. تاش
شهر سنگى است و امروزه جزو جمهورى ازبكستان و پايتخت آن است.

2. قاضى، عبدالرحيم، خواجه بهاءالدين نقشبند و نقشبنديه در دورة تيمورى، سنندج، انتشارات سنندج، 1388، ص 107.
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بررسي توصيفي نسخة انيس  السالكين احرار/ طاهره آشتياني

ــپس به نيت تحصيل علم  ــكند آغاز كرد؛ س احرار دانش هاى ابتدايى را در يكى از مكتب خانه هاى تاش
ــال 828 هـ .ق در 22 سالگي براى ادامة تحصيلات به سمرقند  ــى، به س همراه دايى خويش، ابراهيم شاش
ــد. او در مكتب از علوم مرسوم زمان كم  ــمى نداشته باش ــد وى تحصيلات رس رفت. چنين به  نظر مى رس
ــمرقندى از  ــد. چنان كه قاضى س ــود. خود نيز مدعى نبود كه از كتب صوفيه چيزى فراگرفته باش ــده ب خوان
ــان فرمودند مجموع تحصيل ما تا يك ورق از مصباح1 كما  ــاگردان احرار بيان مى كند «ايش ملازمان و ش
ــمرقند، غلبات حالات عارفانه در وى پديدار شد و به شوق  ــال اقامت در س ــت.»2 اما پس از دو س بيش نيس
ديدار عارفان و اولياى طريقت، تحصيل را رها كرد و به بخارا شتافت. وى از بخارا به سوى خراسان و مرو 
ــت. بين سال هاى  ــكند بازگش ــال اقامت در هرات به زادگاه خود تاش و هرات عزيمت كرد و بعد از چهار س

اقامت در هرات به شهرهايى از ماوراءالنهر، خراسان، غجدوان، فاراب، كش، نيشابور و سَماسى سفر كرد. 
ــيد. مهم ترين كس  ــال 832 هـ .ق از هرات به هلغتو رفت و به خدمت يعقوب چرخى3 رس احرار حدود س
ــبنديه را كه از «فرقه ها و سلسله هاى  ــت كه طريقت نقش در حلقة مريدان چرخى، خواجه عبيداالله احرار اس
ــت»4 از وى دريافت كرد. احرار نيز مانند مُجَدد و مصلح5 طريقت، عقيده داشت كه از نسبت  ــنّى اس كاملاً س
روحانى6 شيخى از مشايخ سلف خود چون عمر باغستانى، ابوبكر قفال شاشى و مؤسس طريقت، عبدالخالق 

غجدوانى، برخوردار است. 
ــلمانان عصر خود،  ــوزى» با مس ــات بارز اخلاقى احرار مى توان به «همدردى و دلس ــه خصوصي از جمل

«شفقت بر مريدان»، «ساده زيستى» و «مطايبه گويى»7 اشاره كرد.
ــده، در مورد مطايبه گويى احرار چنين آمده است:  در يكى از ملفوظات كه به قلم ميرعبدالاول تحرير ش
ــدى، چه نوع زنى خواهى  ــيدند: وقتى كه كدخدا ش ــاط الطاف فرموده يكى از ملازمان پرس «در وقت انبس
ــبز شيرينى. حضرت ايشان تبسم فرمودند و گفتند: غلط كرده اى، ندانسته اى كه بعد  ــت؟ او گفت: س خواس

از چندگاه شيرينى ها مى رود و سبزى مى ماند.»8 

1. كتاب مصباح تأليف امام ناصر بن عبدالسيد مطرزى نحوى متوفاى سال610 هـ .ق.
ــله العارفين و تذكره الصديقين، با تصحيح احسان االله شكراللّهى، تهران، كتابخانه  ــمرقندى، محمد قاضى، سلس 2. س

مجلس شوراي اسلامي، 1388، ص181.
3. چرخى در خانواده اى اهل ذوق در دهى به نام چرخ به دنيا آمد و در بخارا از مريدان بهاء الدين نقشبند شد؛ مدتى 

در ملازمت او به سر برد و پس از وفات خواجه بهاء الدين، به ترويج نقشبنديه پرداخت.
4 . پارساى بخارى، خواجه محمد بن محمد، قُدسيه، مقدمه و تصحيح احمد طاهري عراقي، تهران، طهوري، 1354، ص 11.

5. مجدد و مصلح طريقت نقشبنديان خواجه بهاءالدين نقشبند است. 
ــته از تربيت مريدى و مرادى كه در طرايق ديگر نيز متداول است،  ــبنديه گذش ــبت روحانى: در طريقت نقش 6. نس
ــت كه تربيت روحانى مى نامند؛ به اين گونه كه سالك يا مريد به روحانيت شيخى از مشايخ گذشته  تربيتى ديگر هس

توجه مى كند و در فكر او مستغرق مى گردد، گر چه مريد با آن شيخ هيچ گونه هم زمانى ندارد. 
7. مطايبه: شوخى و مزاح و خوش طبعى

8. نوشاهى، عارف، احوال و سخنان خواجه عبيداالله احرار، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1380، ص 279
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ــاره و نقل ابياتى از مثنوى،  ــعر ديگران در آثارش علاقه داشت، به خصوص با اش ــتفاده از ش احرار به اس
ــخه از  ــترين ابيات منقول در متن نس علاقه خود را به مولوى و اثر ارزنده اش اثبات كرده، به طورى كه بيش
مثنوى و ديوان شمس مولانا است (نمودار شمارة 1) كه در مواردى دخل و تصرفى در اشعار داشته است. 

از جمله آثار وى كه به زبان فارسى است، مى توان به موارد زير اشاره كرد: 
1. فقرات العارفين كتابى در بيان عقايد اهل سنت؛ 

2. والديه رسالة كوتاهى كه احرار به درخواست پدرش نگاشته است؛ 
ــوب به ابوسعيد ابى الخير كه برخلاف ديگر آثارش، تنها اثرى است كه نام  ــرح رباعى منس 3. حورائيه در ش

نگارنده در آن به صراحت آمده است و
4. رقعات و ملفوظات احرار. 

ارتباط احرار با پادشاهان تيمورى
ــان، مهد تصوف،  ــال 616 هـ .ق به ايران و به خصوص خراس ــروع حملات ويرانگر مغولان در س «با ش
دنياگريزى و ترس مردم از حكومت شدت يافت. از طرف ديگر با وارد شدن عرفان و تصوف به مكتب خانه 
ها و خروج از انحصار طبقه اى خاص و درسى شدن عرفان، موجبات علاقه و گرايش روزافزون مردم عادى 
ــيار، مردم را به پيروى  ــى گرى هاى بس ــونت و وحش به عرفان و تصوف فراهم آمد.»1 مغولان با وجود خش
ــال (771 ه.ق) و پذيرش و اتخاذ  ــاختند. با ظهور تيموريان در س از دين و مذهب مخصوصى مجبور نمى س
ــاهان تيمورى براى ادامة حكومت  ــبت به مذاهب مختلف عصر، ناگزير اميران و پادش ــت تساهل نس سياس
ــند. از طرف ديگر برخى مشايخ هم معتقد بودند  ــتند كه مورد اعتماد عامة مردم باش نياز به هم پيمانانى داش
ــت و فسادش فساد رعيت»2، ناگزير براى نفوذ در ميان مردم به  ــاه، صلاح رعيت اس كه «چون صلاح پادش
ــاهان و اميران ذى شوكت نياز داشتند تا بدين وسيله «شريعت به مدد ايشان، قوت و  ــاعدت و ارتباط ش مس

نيرو بگيرد».3
خواجه ناصرالدين عبيداالله احرار، صوفى اين قرن، به سبب ارتباط مستمر با حاكمان و زمامداران روزگار 
خود، تأثير شگرفى بر آنها نهاد و مسير تصوف و عرفان را به سوى قدرت سياسى هدايت كرد. وى از قدرت 
معنوى و نفوذ اجتماعى و اعتبار سياسى خود، به بهترين صورت براى مهار كردن قدرت سياستمداران بهره 
ــتفاده از قدرت آنان را دستاويزى در راستاى حل مشكلات  ــت. وى تقرب و نزديكى به پادشاهان و اس جس

مسلمين قرار داد. 
از ميان پادشاهان تيمورى كه به مشايخ صوفيه و به خصوص به شخص احرار ارادت مى ورزيد، سلطان 

1. شميسا، سيروس، كليات سبك شناسى، تهران، فردوس، 1374، ص 200 ( با تصرف) 
2. زرين كوب، عبدالحسين، ارزش ميراث صوفيه، ص 173

3. مير جعفرى، حسين، تاريخ تحولات ايران در دورة تيموريان، اصفهان، دانشگاه اصفهان، 1387، ص 178
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ابوسعيد است. وى سمرقند را پس از مرگ تيمور به عنوان تخت گاه حكومت خود اختيار كرد.
به اين ترتيب احرار در سال 855 هـ .ق به خواهش سلطان ابوسعيد، مولد و مأوايش تاشكند را رها كرد 
ــه با مهاجرت خواجه عبيداالله  ــد و تا پايان عمر در آنجا ماند، به طورى ك ــمرقند پايتخت امير كوچي ــه س و ب
ــعيد و احمد تيمورى، مركز قدرت  ــيار شدند و سمرقند در عهد ابوس ــبنديان سمرقندى بس ــمرقند، نقش به س
نقشبنديان گرديد. ارادت و علاقة ابوسعيد به احرار به  حدى بود كه در تمشيت1 امور مملكت دارى، همواره 
با خواجه مشورت  مى كرد. علاوه بر پادشاهان تيمورى، برخى از صدور و وزراى عصر نيز به شيوخ نقشبندى 
ارادت داشتند. امير عليشير نوايى2، وزير دانشمند سلطان حسين بايقرا، به احرار سخت ارادت داشت و فوز و 

فلاح دنيا و آخرت را مرهون تكريم ايشان مى دانست. وى يكى از سيره نويسان احرار است.
با اين وصف، يكى از حساس ترين جنبه هاى زندگى احرار، داشتن اموال و املاك فراوان اوست. املاك 
ــجد و خانقاه از تاشكند تا سمرقند گسترده بود. وى در ولايات تاشكند،  ــه، مس او از نوع مزرعه، دكان، مدرس
ــت كه اين املاك را يا خود  ــت. گفتنى اس ــاورزى و موقوفاتى هم در كابل داش ــمرقند و بخارا مزارع كش س
ــتدارانش به وى اهدا و وقف كردند، اما مصرف اين اموال تنها صرف امور  احرار خريده يا ارادتمندان و دوس
ــلمانان مى شد؛ همچنين با داشتن ثروت و املاك  ــتگيرى از نيازمندان و رفاه مس فقرا و كارهاى خير و دس
ــد و حتى بر نفوذ او در  ــته نش ــيار از حرمت و عظمت احرار به عنوان يك صوفى بزرگ كاس و موقوفات بس
ــان به  ــت، «حضرت ايش ــراف و تجمل را روا نمى دانس ــد. وى با همة تمول و غنا، اس ميان مردم افزوده ش
ــيار تجويز نمى فرمودند.  ــان به مقدار عفاف و كفاف مايحتاج تعيين مى فرمودند و عنايت بس ــبت خويش نس
ــجدى نيز در بازار عطاران و  ــمرقند براى اهل علم بنا كرد، مس ــهر س ــه اى در ش احرار از اين اموال، مدرس
ــكل1) و دروازه اى موسوم به دروازة احرار يا دروازة گازران3 در شهر سمرقند از  ــان (ش صرافان و كاغذفروش

ساختنمان هاى منسوب به احرار است».4 

شاگردان و سيره نويسان احرار
ــفرهاى بسيار پرداخت و  ــت، ناگزير به س ــايخ را داش احرار كه در اوايل حال، داعية ملاقات بزرگان و مش
ــمارش و نام بردن تك تك آنها از دايرة اين  ــيارى به حلقة ارادت او پيوستند كه ش ــاگردان بس مريدان و ش
تحقيق و پژوهش بيرون است. بر اين اساس به درج شرح حالى از مهم ترين و مشهورترين خلفا و جانشينان 

او كه به سيره نويسى و شناساندن طريقت نقشبنديه پرداختند، بسنده مى كنيم:
نورالدين عبدالرحمن جامى (897 – 817 ه.ق) بزرگ ترين و نامدارترين شاعر و عارف قرن نهم است. آثار 

1. تمشيتَ: ماخوذ از مشى به معنى جارى كردن و روان كردن، انتظام و آراستگى
ــايم المحبه من شمايم الفتوه را در شرح حال احرار با موضوعاتى چون مولد احرار،  ــير نوايى كتاب نس 2. امير عليش

نسب نامة مادرى و اموال احرار، به رشتة تحرير در آورده است.
3. گازر: جامه شوى، سپيدكار

4. نوشاهى، عارف، احوال و سخنان خواجه عبيداالله احرار، ص220 و 66 (با تصرف )
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فراوان وى به نظم و نثر، نشان از احاطة او بر علوم متداول زمان دارد. نفحات الانس من حضرات القدس، 
معروف ترين و مهم ترين اثر منثور ملاى جام در احوال عارفان و صوفيان است.

ــت هايش را با واسطة  ــت تا جايى كه درخواس احرار، جامى را حلقة اتصال خود با هرات و هراتيان مى دانس
ــال (883 ه.ق)  ــال هاى حيات خواجه به س قرار دادن جامى مطرح مى كرد. كتاب نفحات الانس جامى در س
ــتين منبع در مورد احرار و يكى از باارزش ترين كتب ادبى، عرفانى و تاريخى  تأليف گرديد. اين كتاب «نخس
ــرح حال بيش از 600 تن از علما و مشايخ صوفيه نگاشته شده است. جامى  ــت كه در ش قرن نهم هجرى اس
در اين كتاب هيچ شرح حالى از مخدوم خود نياورده و ظاهراً اين كار را گستاخى نزد احرار مى دانسته».1 تنها 
ضمن شرح حال يعقوب چرخى كه پير و مراد احرار بوده، مراودات و گفتگوهاى اين دو شيخ را بيان كرده است. 
ــلاطين تيمورى، امير عليشير نوايى وزير دانشمند حسين بايقرا،  ــد، در ميان بزرگان و س چنان كه ذكر ش
گرايش به تصوف و عرفان داشت و مذهب شيعه اختيار كرده بود. وى در تأسيس خانقاه يا مرمت و بازسازى 
آنها كوشيد. او به شيوخ نقشبنديه، به خصوص احرار، اظهار ارادت مى كرد و بسيار دلبستة او بود. وى كتاب 

نسايم المحبه من شمايم الفتوه را در شرح حال احرار نگاشته است. 
مولانا محمد بن برهان الدين، معروف به محمد قاضى كتاب سلسله العارفين و تذكره الصديقين را دربارة 

احرار نگاشته كه اين اثر توسط آقاى احسان االله شكراللهّى تصحيح شده است.
ــش شركت مى كرد و  ــاگردان احرار كه در مجالس ــبزوارى، از ديگر ش ــفى س مولانا فخرالدين على كاش
ــحات عين الحيات گرد آورى كرده است، آثار ديگرى چون ملفوظات احرار  ــموعات خود را در كتاب رش مس
ــتة ميرعبدالاول، خوارق عادات احرار تأليف مولانا شيخ و نسب نامة احرار از عبدالحى حسينى در مورد  نوش

متنفذترين شخصيت عصر تيمورى نگاشته شده است.

فرزندان و بازماندگان احرار 
ــتگارى كرده بود و يك بار مولانا نظام الدين  پدر احرار، خواجه محمود، برادرزاده اش را براى احرار خواس
ــبت را بقبولاند، اما معلوم نيست كه احرار با دختر عموى خود  ــطه قرار داد تا به احرار اين نس خاموش را واس
ــت، از همسر اول تنها يك پسر به نام شمس الدين محمد  ــر داش ازدواج كرد يا خير. با اين حال وى دو همس
ــير و حديث را نيك آموخته  ــمس الدين علوم عقلى و نقلى، تفس عبداالله معروف به خواجكا يا خواجة كلان. ش
بود و به دليل كسب فضايل علمى نزد پدر عزيز بود و با پدر استفسارهاى2 علمى مى كرد. وى در موقع خروج 
شاه بيگ خان و استيلاى ازبكان بر سمرقند به اندجان گريخت و به سال 908 هـ .ق در همانجا درگذشت. 
ــر اول به عقدش درآمد، يك  ــتانى بود و بعد از وفات همس ــر دوم كه از اخلاف عمر باغس احرار از همس
ــر كوچك تر كه در اواخر عمر پدر، قائم مقام گرديد.  ــت. قطب الدين محمد يحيى پس ــر و دو دختر داش پس

1. همان، ص 7
2. استفسار: پرسيدن، استخبار
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ــت و مى گفت: «خواجه محمد يحيى به طريقة خواجگان مناسبت تمام  ــيار ارادت داش مولانا جامى به او بس
دارد. نسبت علميه بر خواجكا غالب است و نسبت جذبه بر خواجه يحيى.1» چون شاه بيگ خان بر سمرقند 
ــباب و املاك او را تصرف نمود و او را با دو فرزندش به قتل رسانيد. سومين  ــتيلا يافت، همة اموال و اس اس
فرزند خواجه يحيى به نام محمد امين جان سالم به در برد. قبر يحيى در جوار مزار پدرش در سمرقند است.

ــال 828 هـ .ق در  ــد. يك بار حدود س ــرار در طول زندگى چندين بار به امراض مختلف مبتلا ش ــا اح ام
مدرسة مولانا مبارك شاه به مدت چهل روز چشم درد داشت و از بيمارى هايى چون آبله، طاعون و اسهال 
ــتر بيمارى بود و  ــد و دوازده روز در بس ــرد. او در روزهاى پايانى عمر به بيمارى حصبه مبتلا ش ــج مى ب رن
ــالگى هنگام نماز عشا به جوار رحمت حق  ــال (895 ه.ق) در 82 س ــنبه آخر ربيع الاول س بالاخره در روز ش
پيوست. اين صوفى پر آوازه كه تصوف سدة نهم زير نفوذ نام او بود، در خانقاهى در سمرقند اطراف كشمير 

به خاك سپرده شده است.
ــبى براى اقامت احراريان نبود و بازماندگان احرار، مورد  ــمرقند ديگر جاى مناس اما بعد از وفات احرار، س
ــده و تشكيل خانواده  ــيار قرار گرفتند. برخى از اولاد احرار به هند رفته، در آنجا ماندگار ش تعدى و تجاوز بس
دادند؛ به اين ترتيب موجب افزايش احراريان در هند شدند. از آن جمله مى توان به محمد يوسف پسر محمد 
ــم بن خاوند محمود، هاشم بن ابوالفيض بن خواجكا و بسيارى  ــر محمد يحيى، قاس عبداالله، محمد امين پس

از احفاد ديگر احرار اشاره كرد. 
ــيوه نامة فرهنگستان زبان و ادب فارسى با رسم  ــخه، متن اثر با توجه به ش ــردة نس پس از تهية لوح فش
ــخه بدون علائم نگارشى و ويرايشى كتابت شده بود  ــى شد و از آنجايى كه متن نس الخط امروزى بازنويس
سعى فراوان صورت گرفت تا حتى المقدور خوانش جمله ها و عبارات و نشانه هاى درنگ و سكون درست 
ــپس آنچه قابل تشخيص يا  ــهولت آن را مطالعه نمايد. س و در جاى خود قرار بگيرد تا هر خواننده اى به س
حدس بود، درون قلاب قرار گرفت و بقية ناخوانى ها با سه نقطه مشخص شد. از آنجايى كه احرار در آوردن 
اشعار و احاديث در متن، دخل و تصرفى داشته، در شيوة تصحيح، صورت صحيح اين كلمات در متن نوشته 

شد و اختلاف كلمات با نسخه به پاورقى منتقل شده است.
علاوه بر برگرداندن رسم الخط متن به شيوة امروزى، تحقيقات درون متنى بسيارى با توجه به محتواى 
ــتند كردن آيات، احاديث، اشعار فارسى و عربى، امثال و حكم، اشخاص و  ــامل مس متن صورت گرفته كه ش

امكنه، لغات، اصطلاحات و تعبيرات عرفانى و اقوال مشايخ هستند.

معرفى مشخصات ظاهرى نسخه 
ــمارة 10078 در محل كتابخانه و اسناد شوراى اسلامى نگهدارى مى شود.  ــخة انيس السالكين به ش نس
نسخه اى است به قطع20 ×21 سانتى متر با جلد تيماج قهوه اى فرسوده و كاغذ نخودى رنگ در 53  برگ 

1. نوشاهى، عارف، احوال و سخنان خواجه عبيداالله احرار، ص 67
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كه هيچ يك از برگ ها،  شماره ندارد. اكثر برگ هاى نسخه آب ديدگى و نم گرفتگى و حواشى آن خوردگى 
دارد. روى برگ ها فاقد راده1 يا ركابه نويسى است و پشت برگ ها جز در يك مورد (فقط برگ اول) ركابه 
دارد. شيرازة نسخه به دليل قدمت از هم پاشيده و در صحافى مجدد، اوراق نسخه جابه جا شده است؛ حدود 
36 صفحة ميانى نسخه با توجه به ركابه نويسى و پيوستگى معنايى آن جزو متن الحاقى محسوب گرديد. 

ــتعليق و با مركب مشكى نگاشته شده كه تنها در مواردى (ذكر اشعار  ــخه از آغاز تا پايان به خط نس   نس
از كلماتى چون: شعر، بيت، يك مورد رباعى، دو مورد مصراع) از شنگرف2 سرخ استفاده شده است. صفحات 
نسخه مُجَدوَل به رنگ زرد و آبى و خطوط متن در هر برگ پانزده سطرى است، جز چهار مورد كه چهارده 

سطر است كه البته با توجه به توالى معنايى متن جزو افتادگى ها به شمار نمى رود.
ــالكين از آغاز افتادگى دارد كه تعداد برگ هاى افتاده را نمى توان حدس زد. كلمات  ــخة انيس الس نس
ــيار است و بسيارى از كلمات با توجه به معناى دقيق كلمه و جمله اصلاح شد.  ــخه بس ناخوانا و مبهم در نس
ــت. مُهرى كه معلوم نيست متعلق به كاتب  ــناس اس ــخه قرن دهم هجرى و كاتب آن ناش تاريخ كتابت نس

است يا مؤلف، در صفحة پايانى درج شده كه بسيار ناخواناست.

ويژگى هاى رسم الخطى و كتابتى نسخه
ــاهان عصر بوده است و  ــى در دورة تيموريان، مورد توجه اميران و پادش «با توجه به اينكه هنر خوشنويس
ــتعليق كه تركيبى از خطوط نسخ و تعليق سده هاى پيشين بود با ويژگى هاى  ــتم خط نس در اواخر قرن هش
ــتعليق در دورة تيموريان  ــدة نخست كاملاً با مختصات رسم الخط نس ــه مورد ذكر ش خاص بروز كرد»3 س

مطابقت دارد:
حروف «گ»، «پ» و «چ» در اكثر موارد با توجه به خوشنويسى دورة تيموريان به صورت «ك»، «ب» 
ــده، زير حرف «س» كشيده به شيوة قديم سه نقطه قرار داده و كلماتى كه دو حرف كنار  ــته ش و «ج» نوش
ــه نقطه در يك جا و در كنار هم قرار گرفته كه موجبات سخت خوانى را فراهم  ــه نقطه دارند، اين س هم س

كرده است.
ــده؛ «در اين»، «از ايشان» و «از او» در تمام موارد به صورت  ــيارى از كلمات نگاشته نش مد الف در بس

«درين»، «ازيشان» و «ازو» نوشته شده است.

1. ركابه: مأخوذ از ركاب است، رسمى در عرف نسخه نويسى است كه به اولين كلمه از نخستين سطر صفحة سمت 
ــمت چپ و در زير آخرين كلمه از آخرين سطر صفحة سمت راست كتابت شده  ــود كه در كنارة س چپ گفته مى ش
ــى از آداب رايج در نسخه نويسى بوده و نقش صفحه شمار را به عهده دارد. (مايل هروى، نجيب،  ــد. ركابه نويس باش
تاريخ نسخه بردارى و تصحيح انتقادى نسخه هاى خطى، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1380، ص294)

2. شنگرف: گياهى است خاردار و بر زمين چسبيده، بيخى سطبر و سرخ دارد، چيزى كه از سيماب و گوگرد سازند 
و نقاشان و مصورّان به كار برند.

3. فضائلى، حبيب االله، اطلس خط، تهران، سروش، 1362، ص446- 322 ( با تصرف )
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ــانة كسرة اضافه  در هجده جمله و عبارت «ياى نكره» در كلمات مختوم به «هاى غيرملفوظ» مانند نش
ــده كه در تصحيح، به جهت روان خوانى و سهل خوانى بيشتر به صورت (اى) به تلفظ و  ــته ش (همزه) نوش

خوانش امروزى برگرداننده شده است؛ مانند: «به جرعه اى (جرعة) از اين شراب مخصوص گردانيده».
ــخه به  ــه گذارى حروف به خصوص «ى، ن، ق» در اغلب موارد خوددارى كرده؛ متن نس ــب از نقط كات
طور كامل بدون علامت نگارشى و ويرايشى نوشته شده و عبارات، احاديث و اشعار عربى فراوان متن بدون 

اعراب آمده است.
آغاز پاراگراف ها با فاصله اى از ابتداى سطر نوشته شده كه به نظر نگارنده در آغاز افتادگى به نظر مى 
رسيد، ولى با توجه به تكرار اين ويژگى و همچنين توالى معنايى متن، از ويژگى هاى آن محسوب گرديد.

  در نسخة انيس السالكين به ندرت سهو قلم ديده شد. در سراسر متن، فقط كلمات: زهق،1 زقوم،2 قدمى 
و ضلال با املاى «ذهق، ذقوم، غدمى و ظلال» نگاشته شده است.

كلمة برخاست به معنى برطرف شدن و از بين رفتن در دو عبارت با «واو معدوله» و با املاى «برخواست» 
ــبت آگاهى كه حقيقت ذكر است از ذاكر برخاست. يا در جاى ديگر، الوهيت  ــته شده است؛ مانند: «نس نگاش

ديگرى از پيش بصيرت برخاست.»
ــوند نفى به صورت جدا نوشته شده؛  ــده و با پيش ــيارى، همزة اصلى افعال به «ى» قلب نش  در موارد بس

مانند: «نه اندازد» كه در تصحيح به صورت نيندازد اصلاح شد.

ويژگى هاى سبكى ( زبانى و دستورى)
در بررسى ويژگى هاى سبك شناسى نسخه با مطالعة منابع سبك شناسى بهار و شميسا اين ويژگى ها 
ــد كه در ابتدا به بيان ويژگى هاى زبانى و دستورى مى  ــيم ش ــتورى ـ محتوايى تقس به دو گروه زبانى و دس

پردازيم.
استعمال حرف ربط «ليكن» در معنى استدراك3 و مترادف «اما»؛ مانند: «حضور و شهود آن حضرت به 
ــعادت حقيقه بدان است كه حضور بنده به حضور او سبحانه  ــبت مجموع اگرچه ثابت است ليكن نيل س نس

او را بى نياز و غايب گرداند». 
ــخه تنها يك اسم جمع الجمع به كار  ــبت به جمع هاى سالم؛ در اين نس ــر نس كاربرد فراوان جمع مكس

رفته است؛ مانند: جواريح 4
كاربرد فراوان صفت مونث براى موصوف؛ مانند: «مواهب سنيه»  

1. باطل شدن چيزى
2. درختى است در جهنم داراى ميوة بسيار تلخ كه دوزخيان از آن خورند.

ــتدراك: در لغت به معناى طلب دريافتن چيزى كردن؛ و همچنين به رفع توهم و بازيافتن از چيزى كه ناگفته  3. اس
مانده مى پردازد. (خطيب رهبر، خليل، دستور زبان، فارسي، تهران، سعدي، 1367، ص279.

4. جواريح: جمع جوارح و آن نيز جمع جارحه است، در معناى اندام مردم كه بدان كار كنند.
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ــراوان «آنِ» از ادوات ملكيت و تعلق در جمله؛  ــوند «بى» در تركيبات؛ كاربرد ف ــتفادة فراوان از پيش اس
استفادة فراوان از لغات و واژه هاى عربى؛ فراوانى اصطلاحات عرفانى؛ استفادة فراوان و مكرر افعال متعدى 
ــراب مخصوص  ــبت و متابعت به جرعه اى از اين ش ــبت مناس و همچنين فعل مجهول؛ مانند: «امت او نس
ــد.» كاربرد  ــته باش گردانيده.» كاربرد فراوان افعال و مصادر مركب؛ مانند: «از دوام اين ورزش بايد كه آراس
ــخه تمام موارد وجه  ــد»؛ در متن نس ــاخت فعل «ماضى التزامى» در جملات؛ مانند: «دريافته باش فراوان س

اخبارى افعال با پيشوند «مى» استعمال شده است؛ مانند: «بر خاطر اين فقير اين مى آيد». 
تقديم فعل بر متمم در اغلب عبارت متن ديده مى شود؛ مانند: «دولت آن است كه دل خود را خالى سازد 

از شواغل كونيه».      
مقدم آوردن ضمير بر مرجع آن تنها در يك مورد؛ مانند: «از موانع و دور كردن است آنچه از جانب اوست 
ــت.» ضمير «او» در يك مورد براى غير ذوى العقول  ــت آنچه از جانب حق سبحانه اس ــتن اس و باقى داش
ــه ناظر دل خود بايد بود، اگر التفات او به غير حق سبحانه باشد از  ــده است؛ مانند: «هميش ــتفاده ش (دل) اس

آن اعراض بايد كرد».
ــرف «را» گاهى در معناى  ــت مفعولى براى يك متمم؛ ح ــراوان «از براى»؛ كاربرد دو علام ــتفادة ف اس
تخصيص مانند: «صحبت ارباب جمعيت سبب جمعيت كسى راست.» و در مواردى به معنى «براى» استفاده 

شده است؛ مانند: «نسبت اهل تحقيق كسى را ميسر است».
گاهى حرف ربط «چه» در معناى تعليل به كار رفته است؛ مانند: «همچنان كه بلند گفتن موجب حياست 

به دل گفتن نيز موجب حياست؛ چه قرب حضرت حق به نسبت ذرات وجود او مساوى است».     
ــده است؛ مانند: «اين معانى كه نوشته شد،  ــبه حرف ربط «بارى» در مواردى براى وصل استعمال ش ش

پيش شما اظهر من الشمس است بارى مقصود كلى جز اين نيست». 
ــته، برسبيل»؛ و برخى افعال در صيغه  ــانيده، بازبس كاربرد كلمات، افعال و تركيبات خاص؛ مانند: «چفس

هاى غير مرسوم؛ مانند: «به قوت ايمان و عقل، تعمّل و تكلف خود را در مقام صبر مى بايد در آورد». 
استفاده از مصادر مرخم افعال به ويژه مصدر مرخم «يافت» در معناى «يافتن و به دست آوردن» مانند: 

«از هر چه مانع يافت سعادت حقيقى است آزادى كرامت فرماى».
ــد: «هرچگاه كارى پيش آيد.  ــرگاه» در دو عبارت به صورت «هَرچِگاه»1؛ مانن ــتعمال قيد مركب «ه اس

هرچگاه چنين شوند».
ــت؛ مانند: «ندانم تا چه ها  ــده اس «هاى غير ملفوظ» در اتصال به «هاى جمع» در تمام موارد حذف ش
ــه ها (انديشها) بيزار  ــت. او را از همة انديش ــما را در ايام عمر نفحه ها (نفحها) اس ــود. پروردگار ش (چها) ش
گردانيدن.» در  نسخة انيس السالكين كلماتى كه به «ت» كشيده ختم شدند به شيوة رسم الخط عربى به 

صورت «ة» نوشته شده است. 

1. هرچگاه: (قيد مركب) به معنى هر وقت كه
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ويژگى هاى سبكى (محتوايى)
ــخة انيس السالكين، نام مؤلف به صراحت بيان نشده، اما مؤلف به صورت مكرر از خود با عناوينى  در نس

چون؛ «اين درمانده، اين فقير و درمانده گرفتار» ياد كرده است.
ــاى «اهل حق» و «فرقة  ــنت و جماعت را با نام ه ــنن بوده و به صراحت اهل س ــراً مؤلف اهل تس ظاه
ناجيه» خوانده است؛ مانند: «متابعت اهل حق يعنى اهل سنت و جماعت كه به فرقه ناجيه ملقب گشته اند 

ميسر نيست». 
ــترى، عراقى و شاه نعمت االله ولى و...) و به صورت اخص از مثنوى  ــاعران (عطار، شبس درج ابياتى از ش

معنوى و  ديوان شمس مولانا كه گوياى علاقة وى به مولانا است.
ــتعمال واژة «تحقيق» گاهى در معناى «حقيقت»؛ مانند: «بر خاطر اين فقير اين مى آيد كه تحقيق  اس
فقر نسبت به مبتدى وقتى مسلم است.» و در موارد اندكى واژة تحقيق1 در معناى عرفانى به كار رفته است؛ 

مانند: «بعد از تحقيق به اين مقام به محض عنايت كه حق سبحانه را كه بر بندگان هست». 
ــغل» در معنى مصدرى «مشغول بودن»؛ مانند: «به سبب كمال شغل به ذكر  ــتعمال فراوان واژة «ش اس

خود را فراموش كند». 
اهميت و تأكيد بر صحبت و همراهى شيخ بر ياد خدا؛ مانند: «ساية رهبر به است از ذكر حق».   

ــتقيم از  ــتعمال برخى واژه هاى عرفانى در خلال متن بدون معنى عرفانى؛ ارائة دو مورد نقل قول مس اس
ــت به  ــايخ؛ تعريف برخى اصطلاحات صوفيه؛ مانند: «وقوف قلبى عبارت از آگاهى و حاضر بودن دل اس مش

حق سبحانه، جذبه كه عبارت از غلبة ميل دل است برسبيل ذوق به حق سبحانه». 
ــخه بسيار آمده؛ مانند: «حقيقت ذكر كه نسيان غير خداوند است،  ــابه موضوع و مطلب در نس تكرار و تش
حقيقت ذكر كه عبارت از پاك شدن دل است از التفات به غير حق سبحانه به تصرف جذبه، از حقيقت ذكر 
ــرد.» و در مضمونى ديگر مانند؛ «در لا اله وجود خود را و  ــبحانه نمى توان ك ــر به جز آگاهى به حق س تعبي
ــتى ملاحظه مى كند و در گفتن الاّ االله ذات قديم حق سبحانه را به صفت بقا و  ــوا را به فنا و نيس تمام ماس

يگانگى، بزرگان ذكر لا اله الاّ االله اختيار كرده اند. نصف اين كلمه صريح است در نفى الهية غير».
ــريعت به ويژه حضرت خاتم و  ــى اجمالى شامل: پيروى از دستورات ش ــخه در يك بررس موضوعات نس
ــاره به اعتقاد  ــريعت، كيفيت ذكر لا اله الاّ االله، بيان اصول يازده گانة طريقت خواجگان و اش اتباع صاحب ش

نقشبنديان به ذكر خفى است.                   
   

ويژگى هاى بيانى
در متن نسخة انيس السالكين، به ندرت آرايه هاى معنوى از نوع تشبيهات، استعارات و مجاز و كنايه ديده   

ــعى بنده در جهت به دست  ــش و س ــف حقيقت و نيز كوش ــت براى كش 1. تحقيق در معناى عرفانى تكلف عبد اس
آوردن حق و حقيقت.
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مى شود و مؤلف بيشتر به لفاظى و استعمال آرايه هاى لفظى و ظاهرى كلام پرداخته است؛ با اين وصف به 
بيان برخى زيبايى هاى لفظى و معنوى نسخه بسنده مى كنيم:

ــبت فراوان تتابع  ــيقى يك حرف در كلام، كاربرد به نس ــتفاده از موس كاربرد فراوان صنعت «طباق»، اس
اضافات و جناس اشتقاق در سطح كلام؛

استفادة فراوان از آيات، احاديث و اشعار فارسى متناسب و به مقتضاى جمله در متن؛ 
استفادة فراوان و مكرر جملات دعايى و كاربرد حشو مليح؛ 

ــت، اما گاهى حذف به قرينة معنوى در جمله آمده؛ مانند:  ــيار اس تكرار روابط و افعال در جملات متن بس
«اين معنى بى تحصيل علوم دينى متعذر.» و در مواردى نيز بر خلاف معمول حذف به قرينة لفظى در فعل 

جملة دوم صورت گرفته است؛ مانند: «كار اين است غير اين همه هيچ.»
ــبيهى و استعارى به كار رفته است؛ مانند:  ــبيهات و استعارات اندك در اين متن به صورت اضافة تش تش

«بحر شهود، حرمسراى بيخودى، ديدة ايمان، محبت آتش صفت و ناصية مجموع» 
جناس مضارع تنها در يك عبارت متن ديده مى شود؛ مانند: «مرادات عاجله و آجله» و

ــد تا به جوزى و مويزى  ــت؛ مانند: «مثل كودكان بى معرفت نباش تمثيل نيز در يك مورد به كار رفته اس
عوض نكند».

نمودار استفاده از اشعار شاعران

نمودار شماره يك
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محراب مسجد خواجه عبيداالله احرار در سمرقند

عكس از كتاب احوال و سخنان خواجه عبيداالله احرار (عكس شمارة 1)
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تصاويرى از نسخة انيس السالكين
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